
  

  
  
  
  

 با نظر ١علم، اخلاق و دين از نظر ورنر هايزنبرگ
  وضعيت فيزيك جديدبه 

  

  *زاده انصاري شهرام تقي

  اشاره
خصوص شناخت جهـان فيزيكـي هميـشه مـورد توجـه              شناخت جهان هستي و به    

در دوران مختلف، فلاسفه و دانشمندان براي شـناخت و فهـم آن   . انسان بوده است 
متفكران هميشه سعي كردند حقيقت علمـي مـذهبي را بفهمنـد و             . اند  كوشش كرده 

انـد بـراي اثبـات        دانشمندان الهي نيـز سـعي داشـته       .  يكديگر مقايسه كنند   آنها را با  
  .هاي ديني و اخلاقي خود از شناخت جهان بهره ببرند بايستگي

انـدازي از رابطـه علـم و ديـن را از نظـر دانـشمندان                  مقاله حاضر سعي دارد چشم    
يـك  بخصوص فيزكدان مشهور آلماني آقاي ورنر هايزنبرگ با نظر به وضـعيت فيز            

خـاطر رفـاهي كـه دارد از         او بر اين مسئله تأكيد دارد كه بـشر بـه          . جديد ارائه دهد  
بـه عقيـده او،     . معنويت كناره گرفته است و اين مسئله باعث بدبختي او شده است           

علم و دين بايد حوزه و مرز شناخت خود را بشناسند و به حـريم ديگـري تجـاوز              
  .وشبختي بشريت، بهره بگيردنكنند و هريك از ديگري براي پيشرفت و خ

ارزش حقيقت علمي، دو ارزشي بودن علم، مذهب، ابعاد مادي          : واژگان كليدي 
  .و معنوي در زندگي

                                                      
  .ترجم و پژوهشگر تاريخ و فلسفه علمم*. 
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* * *  

  رابطه علم و دين در تاريخ
دهد كه ناسازگاري     نگاهي به تاريخ علم و دين بخصوص بعد از رنسانس در مغرب زمين نشان مي              

باب كليسا با ظهور داروينيسم و مكتـب مـاديگري بـه اوج خـود               عقايد و تجربيات دانشمندان با ار     
رسيد و دانشمندان بسياري تحت تعقيب يا شكنجه قرار گرفتند و بسياري جـان خـود را از دسـت                    

  .به اين دليل تضاد بين علم و دين در مغرب زمين مطرح شد و شيوع پيدا كرد. دادند
جهـان هـستي و   «: گويند لف علم باشند، زيرا مي  توانند مخا   لازم به ذكر است كه اديان الهي نمي       

نوع انساني، آيات خداوندي هستند و بايد آنها را درك كرد و شناخت، پس علـم ضـروري اسـت                    
. »كنـد   ثانياً هفتصد آيه قرآن مجيد درباره علم و شناخت واقعيات است كه از علم و دانش دفاع مي                 

  )20: 1383جعفري، (
علـم و ديـن، دو حقيقـت مـستقل        «: گويد   مي (Hegel)ين هگل   دربارة هماهنگي ميان علم و د     

شوند و براي رشد عقل، دنبـال يكـديگر           نيستند، بلكه هر دو از حالات ضروري عقل محسوب مي         
. دهد و نه ديـن، علـم را         نه علم، دين را در تنگنا قرار مي       «: گويد   مي (Decartes)دكارت  . »افتند  مي

 و 19: 1370بـوترو،  ) (20 ـ  22: جعفـري، همـان  . (»باشد مياستقلال هر دو قابل پذيرش يكديگر 
علم و ديـن در  «: گويد مورخ بزرگ تاريخ علم، مي: گويد  مي(George Sarton)جرج سارتن ) 25

رابطه علم و دين اغلب جنبه تعـرض داشـته و بـسياري از              ... اند و دارند    يكديگر تأثير متقابل داشته   
 است، ولي اين پيكار در حقيقت ميـان علـم و ديـن نبـوده                اوقات به صورت جنگ و ستيز درآمده      

  ).43 و 42: 1376سارتن، . (»است، بلكه ميان ارباب كليسا و دانشمندان علوم بوده است
دان بـزرگ قـرن بيـستم         هاي ورنر هايزنبرگ فيزيك     چون هدف مقاله ما بررسي افكار و انديشه       

مذهب كرده اسـت، پـس بـد نيـست در اينجـا            باشد كه تحقيقات جالبي دربارة علم و اخلاق و            مي
هاي ماكس پلانك و آلبرت اينشتين را كه قهرمانان علم فيزيك جديـد               اي از افكار و انديشه      خلاصه

  .هستند، نقل كنيم تا بهتر بتوانيم نحوه درك او را از دين بفهميم
  :گويد  مي(Max Planck)ماكس پلانك 

ييم كه بنابر آموزش علوم دقيقه طبيعي، مجموع جهان         توانيم بگو   طور خلاصه، مي    هر حال به    به«
اما اين قـوانين تـا آنجـا كـه       . طبيعت تابع قوانيني است مستقل از وجود انسان متفكر بر روي زمين           
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فكر ما قادر به درك آنها است، با عملي كه متوجه هدفي نهايي است، وفق دارند و به همـين دليـل                    
   (Planck, 1983, 330). »بندي كرد توان آنها را صورت مي

آيد كـه بـراي       در همان لحظه كه اين پرسش پيش مي       «: نويسد  طور مختصر، ماكس پلانك مي      به
يافتن شالوده استواري كه بر روي آن بتوانيم ديدگاه خود را از طبيعت و از جهان به صـورت كلـي                     

ين علم طبيعـي يعنـي      تر  به شكلي علمي بنا كنيم، به كجا بايد رجوع كنيم، ذهن فوراً متوجه صحيح             
ولي اين علم هم نتوانسته است، از شيوع بيماري ايـن لحظـه بحرانـي تـاريخ                 . شود  علم فيزيك مي  

ادعاي صحت و اعتباري كه علم فيزيك دارد، نه تنها از خارج اين علـم مـورد ترديـد                   . بركنار باشد 
اقض به فعاليت افتاده    قرار گرفته است، بلكه حتي در داخل حوزه اين علم هم، روح پريشاني و متن              

  )92: 1347پلانك، . (»است
در دسـتگاه هماهنـگ فيزيـك نـسبيتي رسـمي، فرضـيه كوانتـوم بـه تـازگي                   «: گويد  پلانك مي 

تواند بگويد كه ايـن فرضـيه چـه تـأثيري در              هايي به وجود آورده است و هنوز كسي نمي          پريشاني
شود ولي من مثل اكثـر دانـشمندان    تغييراتي احساس مي. خواهد داشت» عليت«بندي قانون     صورت

هايي نشان داده خواهد شد كه قانون عليـت           فيزيك عقيده دارم كه در آخر، فرضيه كوانتوم با معادله         
  ).200پلانك، همان، ص . (»تر نشان دهد تر و صحيح را به صورت دقيق

هـد شـد، آنهـا      هرگز ميان آنها تضاد واقعي پيـدا نخوا       : گويد  پلانك دربارة رابطه علم و دين مي      
شود كه اگر بنا باشد  هر شخص جدي و متفكر به عقيده من به اين امر متوجه مي          . مكمل يكديگرند 

تمام نيروهاي نفوس بشري در حال تعادل و هماهنگي با يكديگر كار كنند، لازم اسـت بـه عنـصر                    
ران اين تـصادفي نيـست كـه متفك ـ       . دين در طبيعت خويش اعتراف كنند و در پرورش آن بكوشند          

اند ولو اينكه چندان تظاهري بـه دينـداري نكـرده             بزرگ همه اعصار چنان نفوس ديني ژرف داشته       
  )235:  همان پلانك،. (باشند

معنـاي ويرانـي      تنهـا بـه     بينم كه پيروزي خداشناسـي نـه        در اينجا احتياجي به توضيح بيشتر نمي      
 ,Planck). ندگي بهتر در آينده استمعناي نابودي هرگونه اميدي به ز فرهنگ، بلكه بدتر از آن، به

1983, 320)  
هايي كه داراي عوامل مختلفي است، روش         كس شك ندارد كه در پديده       هيچ«: گويد  اينشتين مي 

اي بر مبناي عليت روبرو هستيم كه اكثـر   علمي اكثراً موفق نخواهد بود ولي با وجود اين ما با رابطه    
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بيني صحيح و دقيقي بكنـيم، بـه دليـل            ها پيش    در اين پديده   توانيم  اگر نمي . شناسيم  اجزاي آن را مي   
  (Einstein, 1979: 45). »تنوع عوامل آنها است نه به سبب فقدان نظم در طبيعت

اينشتين كه ايمان قاطع به قانون نظم و عليـت و وجـود خداونـد دارد بـا نظـر هـايزنبرگ كـه                        
گفت، دانشمند بـه قـانون         مخالف بود و مي    »باشند  هاي اتمي تابع قانون عليت نمي       پديده«: گفت  مي

مكانيـك كوانتـوم    «:  نوشـت  4/12/1926اي به ماكس بـورن در تـاريخ           او در نامه  . عليت ايمان دارد  
گويـد كـه ايـن نظريـه صـحيح       بسيار جالب و مورد احترام است، ولي يك نداي دروني به من مـي        

هـر حـال مـن        بـه . كنـد    قديم نزديك نمي   نيست، با اينكه نتايج خوبي داده است ولي ما را به اسرار           
  (Schwarzbach, 1981: 34). »اندازد ايمان دارم كه خداوند تاس نمي

. اكثر نمايندگان علوم عقيده دارند كه علم و دين با يكديگر دشـمني ندارنـد              «: گويد  اينشتين مي 
 در تمـام    بشريت بدون مذهب در بربريت به سر خواهد برد و اين مذهب بوده است كه به بشريت                

  )11 شماره (Einstein ,1959.»ها براي پيشرفت، خدمت كرده است زمينه
  »كليد تحقيقات علمي است احساس مذهبي آفرينش شاه«
اين حس گهواره همة هنرهـا و       . توان به آن رسيد     حس عرفاني زيباترين احساسي است كه مي      «

ابر عظمـت و شـكوه و جـلال         تواند در بر    كسي كه داراي اين حس نيست، نمي      . علوم حقيقي است  
  (Einstein, 1972: 9-17)»خداوند دچار حيرت نشود، گويي مرده است و شمعي است خاموش

با يك نگاه كلي به عقايد حكمـا و دانـشمندان بـزرگ تـاريخ علـم و فلـسفه و حكمـت مثـل                         
 ـ         سينا، هگل، دكارت،      ملاصدرا، ابن  ش وايتهد، وايتس اكـر و هـايس كونـگ كـه در قلـة علـم و دان

 علـم و ديـن را در يـك     شـان،   رسيم كه آنها با نظر به تجربيات و آگاهي    به اين نتيجه مي     اند،  نشسته
كنند و هـر دوي آنهـا بـراي پيـشرفت             بينند و هرگز تضادي ميان آنها مشاهده نمي         وحدت عالي مي  

و بـال   طـور كـه د      كنند همان   علم و دانش و فهم فلسفه زندگي مهم هستند و بشريت را هدايت مي             
مـذهب بـدون علـم كـور        «: قول اينشتين   كند يا به    آورد و هدايت مي     يك پرنده او را به پرواز در مي       
  (Schlipp, 1979, 186)»است و علم بدون مذهب لنگ

هاي هايزنبرگ، ابتدا آشنايي او با علم و ديـن،            براي درك و فهم بهتر ديدگاه     لازم به ذكر است،     
هاي فيزيك كلاسيك و جديد مطرح شده و بعد به مسائل اصـلي               اهگرايي، ديدگ   هاي ماشيني   ديدگاه

  .شود او پرداخته مي
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  »علم و دين«آشنايي ابتدايي هايزنبرگ با مسئلة . 1
هايي داشـته اسـت ولـي از افكـار او             هايزنبرگ در جواني با ماكس پلانك در مورد فيزيك صحبت         

ماكس پلانـك قهرمـان فيزيـك       . ه بود توسط دوستان پلانك اطلاع حاصل كرد     » علم و دين  «دربارة  
جديد عقيده داشت كه نه تنها بين علم و دين تضادي وجود ندارد، بلكه آنها يكديگر را تكميل نيز                   

علم به كـار جهـان مـادي        . كنند  هاي كاملاً متفاوت واقعيت رجوع مي       كنند، چون آن دو به حوزه       مي
كند كه بايد باشد      دين از چيزي صحبت مي    . ردها سر و كار دا      پردازد و دين با دنياي ارزش       عيني مي 

هايي است كه  علم بنيان تصرف. و يا بايد انجام دهيم، ولي علم با درست و نادرست سر و كار دارد        
خـصوص در مـورد    فكر و عمل پلانك بـه . كه دين اساس اخلاق است مقصودي فني دارد در حالي  

يابد و به اين دليل نزد همـه           تحقق مي  روابط بشري بدون قيد و شرط در چارچوب آيين مسيحيت         
از نظر او وجه عيني و وجه ذهني جهان از يكديگر جدا است ولي من اين تفكيك را                  . محترم است 

پسندم و ترديد دارم كه جوامع بشري بتواند در دراز مدت بـا جـدايي ميـان معرفـت و ايمـان                        نمي
گويـد كـه او بـا نظـم           كار اينشتين مـي   سپس در مورد اف   ) 31 و   30: 1363زاده،    نجفي. (زندگي كند 

بـراي او هـم     . ديـد   را در سادگي قـوانين طبيعـت مـي          كرد و آن      نوعي احساس مي    دروني اشيا را به   
جدايي ميان علم و دين وجود ندارد و نظام دروني، هم به حوزه عيني و هم به حوزه ذهنـي تعلـق                      

  (Heisenberg, 2000: 113). به نظر من اين مورد نقطه شروع بهتري است. دارد
» رومـانو گـوارديني   «هايزنبرگ با اين آشنايي بعدها عميقاً تحـت تـأثير شـديد جهـان مـذهبي                 

(Romano Guardini)اي بين  رسد كه بتوان رابطه نظر مي گويد ظاهراً مشكل به او مي.  قرار گرفت
ريخ تكامل علوم طبيعي    در تا . كنم، برقرار كرد    بيني علمي كه من در آن كار مي         بيني او و جهان     جهان

توانـد     اين عقيده حاكم شد كه حقيقت علمي با تفـسير مـذهبي جهـان نمـي                 بعد از محاكمه گاليله،   
با وجود اين، براي من هرگز امكان نداشته است كه محتواي تفكر مذهبي را              . هماهنگي داشته باشد  

مجبـور بـودم دربـارة    مـن در زنـدگي   . كه يك بخش از مراحل هوشياري انسان است، كنار بگذارم 
وقت نتوانستم در حقيقت آن چيزي كه اين دو دنياي فكري             بينديشم، چون هيچ  » علم و دين  «رابطه  

  (Heisenberg,1984: p299). كند، شك كنم به آن اشاره مي
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  گرايي ـ ديدگاه ماشين2
مراكـز  هايي براي خلاصي كامل از سـلطه كليـسا و اسـتقرار               گسترش علوم تجربي همراه با انديشه     

بينـي خـود را     به شكلي كه در قرن هفدهم دكارت جهان       . علمي، منجر به دوگانگي روح و ماده شد       
اين تفكيـك اجـازه داد      . بر تفكيكي زيربنايي در دو قلمروي جداگانه و مستقل روح و ماده بنا نهاد             

دا از روح طـور ج ـ  گرايي رايج شود و ماده به عنوان عضوي مـرده و غيرفعـال و بـه                ماده  كه ديدگاه 
گرايي كه توسـط نيـوتن رواج يافـت، جهـان مـادي را مثـل               ديدگاه ماشين . مورد بررسي قرار گيرد   

تر و زيادي برپـا شـده و نيـروي حركـت ايـن                ماشين عظيمي در نظر گرفت كه از قطعات كوچك        
مكانيك نيوتني  . گويي است   شود و هر حركتي در اين ماشين قابل پيش          ماشين توسط خدا تامين مي    

. گرايي از نيمه قرن هفدهم تا پايان قرن نوزدهم بر تمام تفكرات علمي حكمفرما شد                و تفكر ماشين  
متفكران و فيلسوفان قرن نوزدهم كه از دقت محاسبات نيوتن به هيجان آمده بودند، تـلاش كردنـد           

 علـم   گرايـي در    در اين موقـع، ديـدگاه ماشـين       . تا ديدگاه نيوتن را به حيطة علم خويش وارد كنند         
عنوان ماشين، ديدگاه جزءگرايي و شـناخت         نگرش انسان به  . شناسي و پزشكي هم وارد شد       زيست

بنابراين بررسي پيكره . را در متفكران القا كرد» كل«تك اجزاي آن بدون در نظر گرفتن          و درمان تك  
ارتي و  انسان به تنهايي و جدا از روح و جزءنگري در شناخت ماهيت او يكي از نتايج تفكيك دك ـ                 

اي از رويـدادها و       بيني، جهان را به شكل مجموعـه        سازي و جزء    اين تجزيه . گرايي نيوتن بود    ماشين
 اين ترتيب تفكيك كارتزين و ديدگاه مكانيكي نيوتن هم مفيد بود و  به. قطعات مجزا از هم درآورد  

 امـروزي بـود و     مفيد بود چون تنها طريق رسيدن به پيشرفت كنوني در فيزيك و فناوري            . هم مضر 
  .داشت گرايي دور نگاه  مضر بود چون افكار را از كل

شايان ذكر است كه علم امروز با نشأت از ديدگاه مكانيك نيوتني و تفكيك دكارتي به نتـايجي                  
: 1382زماني مقدم،   . (كند   مي  نگري و نظريه وحدت وجود را ابقا        رسيده است كه دوباره ديدگاه كل     

  )168و 167

  هاي فيزيك كلاسيك و نوين ـ ديدگاه3
چارچوب مكانيك نيوتني بر پاية ذرات بنيادين صلب بنا شده بود و سه قرن پايه استوار تمام علوم                  

كنش   به عقيده نيوتن، ذرات بنيادي سازنده مواد، ريز و صلب و غيرقابل شكست بودند و برهم               . بود
كـرد كـه خداونـد، ابتـدا، ذرات           ياو تصور م  . و حركت آنها بر اساس قوانين مكانيك كلاسيك بود        
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صلب و پس از آن، نيروي بين آنها و سپس قوانين اساسي حركت آنها را آفريد و بـر ايـن اسـاس،              
  .كند در حركت ابدي است جهان مثل ماشيني كه قوانين ثابتي بر آن حكمراني مي
شـود،    هدايت مي اراده كه سكان آن از خارج           بنابراين، بينش كلاسيكي، جهان را مثل ماشيني بي       

طوري كه امكان داشـت   تمام حركات اين ماشين بر اساس قوانين تعيين شده بود، به     . در نظر داشت  
مبنـاي فلـسفي    . با دانستن وضعيت قبلي اجزا، وضعيت هر بخش ديگر را در آينده دقيقاً تعيين كرد              

گردد كـه   ، برمي بندي اساسي بين روح و ماده كه توسط دكارت صورت گرفت            اين ديدگاه به تقسيم   
قرون هجدهم و نوزدهم، اوج موفقيت      . به مرور زمان، چنين توصيفي كمال مطلوب تمام علوم شد         

دانشمندان قرن نوزدهم متقاعد شده بودنـد       ). 175 و   174: 1382زماني مقدم،   . (مكانيك نيوتني بود  
حركت است و اين    كه واقعاً جهان، يك منظومة مكانيكي بزرگي است كه براساس قوانين نيوتن در              

هـاي مطلـق ايـن        هاي كلاسيكي نيز، تنها ديدگاه      ه  قوانين مثل قوانين اساسي طبيعت هستند و ديدگا       
هاي قوانين نيوتني آشكار شد و امروز با آشنايي با      رفته در قرن گذشته، محدوديت      اما رفته . اند  جهان

هاي آن داراي     گويي  ا و پيش  يك از اين قوانين و دستاورده       فيزيك جديد، روشن شده است كه هيچ      
تر شد ولي در اوايل قـرن بيـستم،    رنگ در اواخر قرن نوزدهم ديدگاه نيوتني كم . اعتبار مطلق نيستند  

مطلـق، ماهيـت      هاي نسبيت و مكانيك كوانتومي، تمام مفاهيم فيزيك نيـوتني، فـضا، زمـان               با نظريه 
  .شكست مطلقاً عليتي و غيره درهم

. د توسط بور، پلانك، شرودينگر، هـايزنبرگ و ديـراك ايجـاد شـد             تحول ديگر در فيزيك جدي    
پذيرش مفاهيم حاصل از مكانيك كوانتومي براي خود دانشمندان به وجود آورنده آن نيز دشـوار و                 

ها غيرقابـل شكـست نيـستند، بلكـه از ذرات             گويد كه نه تنها، اتم      فيزيك جديد مي  . آور بود   شگفت
اند كه تعـاريف آنهـا بـا تعـاريف ذرات             لكترون، نوترون تشكيل شده   زيراتمي مثل كوارك، لپيتون، ا    

بـا  . اين ذرات، ماهيت دوگانه مـوج و ذره دارنـد         . صلب متعارف فيزيك كلاسيك نيز تفاوت دارند      
گيري و محاسبات قطعي نيـز از عرصـة          گويي مطلق و اندازه     بيان اصل عدم قطعيت هايزنبرگ، پيش     

ومي چهره كلاسيكي طبيعت را منسوخ كرد و در سطح زيراتمي           مكانيك كوانت . فيزيك خارج شدند  
هاي دو يـا چندجانبـه        كنندة عملكرد   اي ارائه داد كه نمايان      گونه  به جاي ذرات صلب، الگوهاي موج     

تـوانيم جهـان    چون ما نمي. كند اين الگو اساس وحدت وجود را بيان مي. بين ذرات و محيط بودند   
گونـه طبيعـت    الگـوي مـوج  . طور مستقل وجود دارند، تقسيم كنيم        به را به ذرات زيربنايي نهايي كه     

دهد كه به شكل يك شبكه واحد و پيچيده ارتباطي است كه ميـان اجـزاي آن، ارتباطـاتي                     نشان مي 
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توان يك جزء را به طور مطلق از محيط جدا كرد و مـورد بررسـي قـرار                    گاه نمي   وجود دارد و هيچ   
  )177و 176 مقدم، همان، ص  زماني. (داد

دانـد كـه در آن هـيچ       ناپـذير مـي     خلاصه آنكه، فيزيك جديد، جهان را مثل يك كليت و تجزيه          
در تصوير فيزيك جديـد، مفـاهيمي       . تواند جدا از اين مجموعه خود را به حساب آورد           ناظري نمي 

ني مثال فضا، زمان مجزا و مطلق، ذرات بنيادين مجرد و منفرد و روابط عليتـي مطلـق و غيـره معـا                     
تـرين   مهـم . هـاي عرفـان شـرقي دارد    اين اوصاف تشابه زيادي با ديدگاه  . دهند  خود را از دست مي    

هاي جهان و تجربه موجودات  دستاورد فيزيك جديد، آگاهي بر يكي بودن باطني تمام اشيا و پديده
  )178زماني مقدم، همان، ص . (عنوان تجلياتي از يك كل است به

  صر ماـ اهميت فيزيك جديد در ع4
تأثير فيزيـك نيـز   . هاي اتمي بر ساختار جهان كنوني امري مسلمّ است امروزه، تأثير سلاحمقدمه ـ  

فيزيك جديد در افكار قسمتي از مردم نفوذ كرده و بـا طـرق              . تر از گذشته است     بر وضع بشر بيش   
ديـد بـا    دربارة تلاقي رشته تخصصي فيزيك ج     . هاي قديمي ارتباط پيدا كرده است       مختلف با سنت  

هاي عملي بوده است و كساني كـه          هاي قديمي بايد گفت كه علم جديد بيشتر متوجه فعاليت           سنت
فهمنـد، چـون بـراي اصـلاح         با علم و صنعت و مهندسي سر و كار دارند، بهتر مفاهيم جديد را مي              

ني در كشورهاي ديگر، اين مفـاهيم بـا مبـا         . اند  هاي علمي تفكر فرصت داشته      مداوم و آهسته روش   
دانيم كه نتايج فيزيك جديد با مفـاهيم   هاي بومي روبرو شده است، چون مي       فلسفي و ديني فرهنگ   

هـا ممكـن اسـت بـه           ولـي رويـارويي بـا آن سـنت          بنيادي مثل واقعيت، فضا و زمان ارتبـاط دارد،        
هـاي    رويـي فيزيـك جديـد و روش         ويژگي روشن اين رويـا    . هاي كاملاً جديد منجر شود      پيشرفت
چون فيزيك در همه جـا يكـي اسـت، نتيجـة تبـادل              . شدن كامل فيزيك است     تفكر، جهاني قديمي  

به اين دلايل سـعي بـراي بحـث از مفـاهيم فيزيـك              . يابد  ها گسترش مي    ناشي از رويارويي انديشه   
هاي قـديمي   زبان غيرتخصصي و مطالعه نتايج فلسفي آنها و مقايسه آنها با بعضي از سنت         جديد به   

 ولي در اين نظريـه،       با اينكه نظرية كوانتوم، بخش كوچكي از فيزيك اتمي است         . يستكاري ساده ن  
تغيير مفهوم واقعيت در نظريه كوانتـوم،       . شود  ترين تغييرات در مورد مفهوم واقعيت ظاهر مي         بنيادي

. فقــط ارائــه گذشــته نيــست، بلكــه ظــاهراً يــك شكــست واقعــي در ســاختار علــم جديــد اســت

(Heisenberg, 2000, 13 - 14)  
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  شناسي در فيزيك معرفت
اهميت فيزيك براي تفكر فلسفي عام تنها از سهم آن در اعتلا شناخت ما از طبيعت، كـه مـا خـود                      

گردد كه مـا را پيوسـته بـه بررسـي و              گردد، بلكه از اينجا ناشي مي       قسمتي از آن هستيم، ناشي نمي     
اتمي مـاده در قـرن حاضـر، محـدوديت        مطالعه ساختمان   . تهذيب ابزارهاي فكريمان واداشته است    

اي را كه در آن، مفاهيم فيزيك كلاسيك قابل اعمـال اسـت، بـراي مـا آشـكار        غيرقابل انتظار حوزه  
  .رفت، از نو روشن شد بدين طريق، مفهوم آنچه در فلسفه سنتي از توضيح علمي انتظار مي. ساخت

 wirkung)شف كوانتـوم كـنش   توسعه فيزيك اتمي اين نكته اساسي را به مـا يـاد داد كـه ك ـ   

quantum)15، 1373بور، . (دهد  به فرايندهاي اتمي، خصلت يك كليت را نسبت مي(  
ايـن كـه علـوم      . بديهي است كه تمايز قطعي بين فلسفه طبيعي و فرهنگ بشري ممكن نيـست             

عت دهد، نه فقط از آن روست كه تسلط ما بر نيروهاي طبي            فيزيكي بخشي از تمدن ما را تشكيل مي       
كلي شرايط زنگي مادي را تغيير داده، بلكه بيشتر به اين دليل است كه مطالعه اين علوم خـود در                      به

عنـوان    ما ديگر خود را در مركز عـالم بـه         . روشن كردن زمينه وجودي ما، سهم بسزائي داشته است        
 نظريـه   …رنـد ب  بينيم كه جوامع بداقبالتر به گرد ما و در مرز نيستي به سـر مـي                 موجودي ممتاز نمي  

هاي نامبهمي، كه كاربرد ما از مفاهيم بر آنها استوار            نسبيت با مجبور كردن ما به بازنگري در فرضيه        
  )50بور، همان، . (سزا داشته است  در وحدت بخشيدن به درك ما از عالم سهمي به است،

  ـ حقيقت علمي و ارزش آن5
، (Kopernikos)، كپرنيك   (Newton) وقتي ما دربارة تاريخ علوم جديد، يعني كشفيات نيوتن        

شود كه در آن زمان       بينيم كه اكثراً گفته مي      كنيم، مي    صحبت مي  (Kepler) و كپلر    (Galileo)گاليله  
 مستقر است (Kirschen Väter)در كنار حقيقت وحي مذهبي كه در كتاب مقدس و پدران كليسا 

يز وجـود داشـت كـه توسـط حـواس            ديگري ن   و تمام قرون وسطا اين حقيقت حاكم بود، حقيقت        
اما . برده شود و هيچ شكلي در آن نباشد         توانست امتحان شود تا به درستي آن پي         پنجگانه انسان مي  

فقط نيمي از اين مسئله براي توصيف تفكر جديد صحيح اسـت، چـون بعـضي از مـسائل مهـم را                     
تصادفي نيـست كـه ابتـداي      . توان قدرت اين تفكر جديد را فهميد        گيرد كه بدون آن، نمي      نديده مي 

ارسـطو  .  داشت (Plato) و افلاطون    (Aristotels)علوم جديد رابطه مستقيمي به طرز فكر ارسطو         
گرا به پيروان پيتاغوراس كه افلاطون نيز يكـي از آنهـا اسـت، خـرده                  به عنوان يك فيلسوف تجربه    



  

76  

ان 
بست

و تا
ار 
به

13
84

 /
رة 

شما
و21

22  

هـاي    بلكه با توجه به نظريه    گرفت كه آنها با توجه به حقايق در جستجوي توضيح و نظريه نبودند،              
دهنـدگي جهـان    كردند و خود را در نظـم       معين و عقايد عزيز خودشان با زور با حقايق برخورد مي          

  .واسطه فاصله گرفت عملاً علوم جديد به معني انتقادي ارسطو از تجربه بدون. دانستند سهيم مي
دهد كه    تجربه مستقيم ياد مي   . گيريم  هاي منظومه شمسي را در نظر مي        براي مثال حركات سياره   

تـر بـه ايـن مـسئله          حتي اگر دقيق  . كند  كره زمين ساكن است و كره خورشيد به دور آن حركت مي           
يعني اينكه كره زمين ساكن است و ما وقتي يـك جـسم را              » ساكن بودن «لغت  : نگاه كنيم و بگوييم   

طـور    را اين » ساكن بودن «اگر لغت   . كنيم كه ديگر نسبت به كره زمين حركت نكند          ساكن فرض مي  
 بوده اسـت  (Ptolemäus)شودـ آنگاه حق با بطلميوس  طور فهميده مي بفهميم ـ كه معمولاً هم اين 

كـه انـسان فهميـد كـه           وقتي  تأمل شود، » سكون«و  » حركت«فقط اگر دربارة لغات     . و نه با كپرنيك   
ا برعكس كرد و گفت خورشيد      توان رابطه ر    وقت مي   حركت يعني بياني از رابطه بين دو جسم، آن          

 اسـت و بـه ايـن ترتيـب تـصور واحـد بـسيار        (Planeten System)مركز ساكن منظومه شمسي 
آيد كه نظرية جاذبه بين آنها بعداً توسط نيوتن توضيح داده             تري از منظومه شمسي به دست مي        ساده
سـادگي قـوانين    «را   كپرنيك عنصر ديگري نيز به تجربه مستقيم اضـافه كـرد كـه مـن نـام آن                   . شد

دهـد كـه      تجربه مستقيم ياد مـي    . ام كه به هر حال با تجربه مستقيم سر و كار ندارد             گذاشته» طبيعت
كنـد كـه همـه اجـسام در           كند؛ و گاليله ادعا مـي       تر از اجسام سنگين سقوط مي       اجسام سبك آهسته  

بندي شده    ين صورت كنند و اين حركات به وسيله قوان        فضاي خالي از هوا با يك سرعت سقوط مي        
اما آن موقـع    . گاليله معروف است  » قوانين سقوط اجسام  «شوند كه به نام       رياضي، دقيقاً توصيف مي   

بنـابراين بـه   . توانستند حركات سقوط اجسام در فضاي خالي از هوا را مشاهده كنند دانشمندان نمي 
ين است كـه سـاختارهاي      جاي تجربه مستقيم، كامل شدن تجربه پا به ميدان گذاشت كه معني آن ا             

هيچ شكي نيست كه در ايـن ميـدان تـازه علـوم جديـد،               . شوند  ها قابل رويت مي     رياضي در پديده  
.  رياضي كشف شده، اسـاس واقعـي نيـروي مـؤثر بـوده اسـت               (Gesetzmässigkeit)قانونمندي  

قابـل  قوانين رياضي، بيان مرئي اراده خداوند بود كه كپلـر معتقـد اسـت، بـا شـادي و لـذت غيـر                        
بنـابراين تفكـر جديـد      . توصيفي، زيبايي و شكوه و آثار الهي را در اين قانونمنـدي شـناخته اسـت               

هاي جديد هم با عقايد و تعليمـات كليـسا            اگر شناخت . اي ندارد   گيري مذهب رابطه    مطمئناً با كناره  
ت آثـار الهـي   باشند، معني آن حداقل اين است كه انسان توانسته اس  در بعضي از موارد در تضاد مي      

  .را در طبيعت بدون واسطه تجربه كند
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كننده اسـت، يـا بـه         شود، يك خداوند تنظيم     هرحال خداوندي كه در اينجا از آن صحبت مي          به  
 (Schwarzbuch, 1981: 34). اندازد قول اينشتين حافظ قانون طبيعت است و تاس نمي

جه يك قسمت اثر خداوند شده است       بنابراين شايد بتوان گفت در اينجا، توجه چشم كاملاً متو         
 يعني نگاه بـه رابطـه    (das Ganze)» كل«ترتيب اين خطر به وجود آمده است كه نگاه به  و به اين

 مــسئله دوبــاره باعــث دســتاوردهاي  امــا دقيقــاً همــين. بــسيار بــزرگ، ممكــن اســت گــم شــود
(Erungenschaft) كـل «بزرگ يعني رابطـه بـا   دربارة رابطه بسيار . العاده در علوم جديد شد       فوق «

انـد، چـون پيـروان مكتـب      اي نگفته اند ولي چيز تازه هاي زيادي كرده بحث فلاسفه وعلماي الهيات   
هـاي طبيعـت هـم        اما دربارة جزييات پديـده    .  بستر راه تفكر را بسته بودند       (Scholastik)مدرسي  

سـهيم بودنـد و عـلاوه بـر آن،          در اين كار، بـسياري از متفكـران معمـولي           . هنوز تحقيق نشده بود   
 روز متداول شده بود كه  اي عملي نداشت، در بعضي از جوامع علمي آن       شناخت جزييات هم فايده   

ايـن  ). رابطـه بـا كـل     (فقط بايد دربارة جزييات قابل مشاهده صحبت كرد و نه دربارة رابطه بزرگ              
تر است، باعث پيدايش هنر  ملحقيقت كه مسئله سر تجربه مستقيم نيست، بلكه مسئله سر تجربه كا           

گيري شد كه به اين وسيله دانشمندان در جـستجوي نزديـك شـدن بـه                  كردن و اندازه    جديد تجربه 
توانند دربارة نتيجه تجربيات در انتهاي كار با يكـديگر متحـد              شرايط كامل بودند و فهميدند كه مي      

شـد تحـت       نيست؛ چون فرض مـي     هاي بعد به نظر رسيد كه اين مسئله مسلمي          البته در قرن  . شوند
دانـشمندان تجربـه كردنـد كـه وقتـي كـه            . افتد  شرايط مساوي هميشه دوباره همان پديده اتفاق مي       

اي نداشـته     طور دقيق ظاهر شـوند و بـا محـيط رابطـه             هاي معيني با شرايط تجربي منتخب به        پديده
 (Kausalität)ا قـانون عليـت   ه ـ طوري كه در پديـده    شوند، به     ها ظاهر مي    باشند، قانونمندي پديده  

عنـوان شـيء عينـي مـستقل از           اعتماد به جريـان علّـي حـوادثي كـه بـه           . فرما است   زنجيروار حكم 
اند، به اين ترتيب به شكل يك اصل موضـوعه اساسـي در علـوم جديـد                   كننده وجود داشته    مشاهده
ته شد و از عهده آزمايش ها، خيلي عالي پذيرف دانيد اين اصل موضوعه، قرن طور كه مي همان. درآمد

 و در عصر ما با تجربيات در اتم به مرزهايي دست يـافتيم كـه از ايـن عمـل تبعيـت                        خوب درآمد، 
اگر اين تجربه را به حساب بياوريم، آنگاه ظاهراً سنگ محك مستقيم خوبي براي حقيقـت  . كنند  مي

د رفتـار طبيعـت را ممكـن    هـا، بـالاخره هميـشه اتحـا     قابل تكراربودن آزمـايش  . ايم  به دست آورده  
هاي دقيق، زبان صريح دقيق و نمـايش          گيري  علوم دقيقه داراي شرايط تجربي دقيق، اندازه      . سازد  مي

 در عصر ما، اين وجه علوم طبيعي و وجهـي  (Heisenberg, 1984: 299-302). باشند رياضي مي
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خـاطر    ت كـه شـما بـه      فقط لازم اس ـ  . كه تكنيك زاييده آن است، خيلي شديدتر از قبل مطرح است          
 در پرتاب موشك به سوي كره ماه لازم است و چه اندازه              العاده  بياوريد كه چقدر امروزه دقت فوق     

. دقت و اعتماد در اينجا بايد نـشان داده شـود تـا بفهمـيم حقيقـت علمـي، اسـاس محكمـي دارد                       

(Heisenberg, 1984: 299-301)  
   بودن علم (Ambivalenz) ـ دو ارزشي 6

هايي از كره زمين كه در آنجا رابطه علم و تكنيك جاي خود را باز كرده است،      كه در قسمت  ديديم  
مثلاً علم پزشكي جديد باعـث شـده        . مسئله فقر مادي طبقات مختلف مردم فقير را حل كرده است          

وسـايل عبـور و مـرور و    . هاي واگيردار يا مسري به اندازه بسيار زياد كاهش يابـد            است كه بيماري  
تـرين و     از طرف ديگر با سوءاستفاده از علم، كشنده       . تر كرده است    ل مخابراتي زندگي را آسان    وساي
 و توسعه از حد تكنيك زنـدگي بـشر را           (Vermehrung)تكثير  . اند  ها را ساخته    ترين اسلحه   زشت

ر هـا نيـز تغيي ـ      علاوه بر اين خطرات مستقيم، معيار ارزش      . به خطر انداخته و آنرا تهديد كرده است       
جلـب شـده اسـت و از اصـول ديگـر            » رفاه مادي «توجه بيشتر مردم به حوزه كوچك       . كرده است 

وقتي كه از علم و تكنيك براي مقصدي به كـار گرفتـه شـود، نتيجـه آن                  . زندگي غفلت شده است   
بستگي به آن دارد كه آيا اين مقاصد خير هستند كه اين وسايل علمي و تكنيكي براي آن اهداف به                    

ايـن  . باشـد  گيـري دربـارة ايـن اهـداف بـه عهـده علـم و تكنيـك نمـي          رود يا نه؟ تـصميم  كار مي 
  .ها بايد جايي اتخاذ شود كه انسان كامل و حقيقت كامل مطرح است گيري تصميم

مـسئله  . ايـم  مسائلي در مورد اين حقيقت كامل مطرح است كه هنوز دربارة آنها صحبت نكـرده  
اش را در رابطه با اجتماع انساني پرورش داده           ند نيروهاي مغزي  توا  اول اين است كه انسان فقط مي      

در . فقط اين قابليت است كه او را از بقيه موجـودات زنـده ممتـاز سـاخته اسـت                  . و تكامل بخشد  
تر حقايق فكري مستقيم و شناخت روابـط ديگـر بايـد در نظـر بگيـريم كـه انـسان در             توسعه بيش 

  . همگي سخنگو و متفكر هستندكند كه افراد آن اي زندگي مي جامعه
تاريخ به ما ياد داده است كه چنين اجتماعاتي در توسعه خود، نه تنها يك تشكل ظاهري پيـدا                   

شناسـيم،   اي كـه مـا مـي       هاي فكري   اند و در شكل     اند، بلكه صاحب يك تشكل فكري نيز شده         كرده
ابل تجربه به طـور مـستقيم       ارتباط بين يك رابطه به معناي كل كه ماوراي چيزهاي قابل رويت و ق             

در اين تشكل فكري كه در يك جامعـه صـورت           . ترين نقش را بازي كرده است       است، هميشه مهم  
توانـد رفتـار و كـردار خـود را       انسان داراي نقطه نظرهايي خواهد شد كه براساس آن مـي    گيرد،  مي
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جـا اسـت كـه سـؤال     در اين.  روي وضعيت خارجي، فـرق بـسيار دارد   العمل تنظيم كند كه با عكس   
  .شود ها مطرح مي مربوط به ارزش

در ايـن   . گيـرد   تنها اخلاق، بلكه تمام زندگي فرهنگي اجتماع از اين تشكل فكري نشأت مـي               نه
توان   در اينجا است كه مي    . شوند  ها قابل رويت مي     دوره، رابطه نزديك بين خوبي و زيبايي و ارزش        

اين تـشكل فكـري و معنـوي را مـذهب اجتمـاع             . دبراي هر فرد صحبت كر    » معني زندگي «دربارة  
  .نامند مي

  ـ تعريف و حقيقت مذهب7
اي كه براي مـذهب      ، معني عمومي ديگري تعريف كرديم تا معني       »مذهب«به اين ترتيب براي كلمه      

هـاي    هاي مختلف و در زمان      اين معني از مذهب شامل تمام محتواي فرهنگ       . رود  معمولاً به كار مي   
هـاي فكـري      فقـط در تـشكل    . رود  به كار مي  » خداوند«كه مفهوم      حتي در جاهايي   شود،  مختلف مي 

» متعــالي«شــود و در آن موضــوع  هــاي خودكامــه جديــد، دنبــال مــي اجتمــاعي كــه در حكومــت
(Tranzedental)               مـذهب « كاملاً حذف شده است، ممكن است انسان شك كند كه آيا اصـطلاح «

  ؟رود هنوز هم به معناي كامل به كار مي
ترين وجه نقش مذهب در        به عالي  »داستان داستايوفسكي «آقاي گوارديني در كتاب خود به نام        

دهـد كـه در هـر         او نشان مي  . چهره يك اجتماع انساني و زندگي فرد در آن را توصيف كرده است            
 ها تا اندازه زيـادي  زندگي اين تشكل. كند خاطر حقيقت مذهبي زندگي مي      لحظه انسان در مبارزه به    

و به اين ترتيب پيروزي يا شكست به خاطر كار خيـر          . از روح مذهب مسيحيت نشأت گرفته است      
دانند كـه خيـر يـا شـر            در ميان آنها مي    (Schurken)ترين كافران     بزرگ. كند  نقش مهمي بازي نمي   

چيست، آنها اعمال و رفتار خود را از روي الگوهايي كه توكل در مسيحيت به آنها ياد داده اسـت،                    
در اينجا مخالفت مشهور، عليه كليساي مسيحي كه رفتـار زشـت مـردم در جهـان               . كنند  انتخاب مي 

متأسفانه ايـن مـسئله صـحيح       . دهد  مسيحيت و خارج از آن يكي است، ارزش خود را از دست مي            
جايي كه اين مـسئله وجـود         است، اما مردم قدرت تشخيص صحيح خير از شر را دارند، و فقط آن             

جايي كه ديگر الگوها راه را نشان ندهند، دستگاه محاسـبه           . بهبودي وجود خواهد داشت   دارد، اميد   
. ماند  شوند و در آخر فقط منفي باقي و شكاكي باقي مي            هاي ما گم مي     ها و معني رفتار و رنج       ارزش

چون ما بايـد    .  است و اخلاق شرط زندگي كردن است       (Ethik)بنابراين مذهب اساس علم اخلاق      
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ها را بشناسيم يا حداقل از آن اطلاعـي داشـته باشـيم تـا بـر       صميماتي بگيريم، بايد ارزش هر روز ت  
  .اساس آن بتوانيم اعمال و رفتار خود را تنظيم كنيم

در اينجا، انسان فرق مشخص بين مذاهب حقيقي كه در آنها، قلمـروي فكـري و نظـم فكـري                    
خصوص در عصر مـا كـه تـشكل           بههاي فكري محدود،      كنند و شكل    مركزي، نقش مهمي بازي مي    

هاي فكري هم در      چنين تشكل . شناسد  قابل تجربه مستقيم در يك جامعه انساني حاكم است، را مي          
هـاي خودكامـه      خواه غربي وجود دارد و هـم در حكومـت            آزادي (Demokratie)هاي    دموكراسي

(Totalitär)  از يك معيار رفتـار     شود، اما صحبت    در اينجا هم اخلاق تعريف مي     .  كمونيستي شرقي 
 يعني از يك ديدگاهي كه در آن،        (Weltanschaung)بيني    اخلاقي است، و اين معيار از يك جهان       

اما مـذهب حقيقـي صـحبت از        . شود  طور مستقيم قابل تجربه و قابل رؤيت است، اخذ مي           جهان به 
ر و اعمـال خـود را       كند كه ما بايـد براسـاس آن، رفتـا           كند، بلكه صحبت از الگوهايي مي       معيار نمي 

اي كـه تعريـف كـرديم اخـذ           بينـي    الگوها از جهـان     و اين . تنظيم كنيم و به آن بتوانيم نزديك شويم       
شود كه ساختارش، در پـشت آن قـرار دارد و افلاطـون نـام                 اي كه اخذ مي     شود، بلكه از حوزه     نمي
يعنـي در   . روح اسـت  خداونـد   :  گذاشته است و به زبـان كتـاب مقـدس          (Idee)» دنياي مثُل «را    آن

  .گيرد مذهب حقيقي، اخلاق از اين روح سرچشمه مي
اعتمـاد و  «اما مذهب فقط اساس علم اخلاق نيست، بلكه داراي اصول ديگري نيـز مثـل اصـل            

طـور كـه مـا، در دوران          همـان . باشد كه گوارديني بسيار خـوب آن را شـرح داده اسـت              مي» توكل
اعتمـاد و   «تـرين قـسمت       عنوان مهم    تفهيم كردن در آن را به      گيريم و   طفوليت زبان مادري را ياد مي     

 (Gleichnis)هـاي      و تمثيـل    (Bilder)طور هـم توسـط تـصويرها          دانيم، همين   به انسان مي  » توكل
 اعتماد بـه جهـان و معنـي وجـود مـا بـه وجـود         دهند، مذهبي كه يك نوع زبان شعري را نشان مي       

طور هم مـذاهب مختلفـي وجـود     ي مختلفي وجود دارد، همانها طور كه در دنيا، زبان  همان. آيد  مي
مسئله مهم اين اسـت كـه    . ايم  ايم و تحت تأثير آنها قرار گرفته        دارد كه ما در يكي از آنها متولد شده        

بـراي  . تواند اتفاق بيافتد    ما بايد به جهان اعتماد داشته باشيم و بدانيم كه اين مسئله در هر زباني مي               
 نوشته شـده كـه گـوارديني دربـارة آن بـه تفـصيل               »داستان داستايوفسكي «وسيه،  مثال براي ملت ر   

شود   به عقيده آنها اثر خداوند در جهان يك تجربه مستقيمي است كه تكرار مي             . صحبت كرده است  
بـالاخره  . كـه احتيـاج ظـاهري ظـاهراً در راه باشـد             شود، حتي وقتي    و اين اعتماد دوباره تجديد مي     

وقتـي كـه مـا مـذهب را تـشكل           . م، مذهب اهميت زيادي براي هنر قائل اسـت        طور كه گفتي    همان
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شود كه هنر هم يـك        اي معني كنيم كه جامعه انساني در آن رشد كرده است، تقريباً مسلم مي               فكري
دهـد كـه انـسان عمـلاً      ها نـشان مـي      نگاهي به تاريخ دوران مختلف فرهنگ     . بيان مذهب بايد باشد   

 عصر خيلي قبل را مـستقيماً توسـط آثـار هنـري موجـود بـشناسد، در                  تواند، تشكل فكري يك     مي
  .بندي شده است، شناخت توان تعليمات مذهبي را كه در آن، تشكل مذهبي فرمول كه نمي حالي

شـايان ذكـر اسـت كـه        . البته تمام مسائلي كه اينجا صحبت شد، براي شما تازگي نداشته است           
 و مفهوم مذهب در اجتماع انساني را به رسـميت بـشناسد،             نماينده علوم طبيعي هم، بايد اين معني      

 (Konflikt)نـزاع  . خواهد درباره رابطه حقيقت مذهبي و حقيقت علمي تأمل و تفكـر كنـد           اگر مي 
نقطـه شـروع ايـن      .  به بعد گذاشـت    17بين اين دو حقيقت، اثر مهمي در تاريخ تفكر اروپا از قرن             

 ميلادي است، كه    1616 در سال    (Inquisition)تفتيش عقايد   نزاع، مسئله محاكمه گاليله در دادگاه       
در آن، عقيده كپرنيك مطرح بود و بعد از آن بيشتر در مـورد نـزاع بـين علـم و مـذهب بـه بحـث           

 (Heisenberg. 1984: 304-307). پرداخته شد

 ـ   شاگرد گاليله اظهار كرد كه فيلسوفان الهـي مـي           (Castelli)خلاصه آنكه آقاي كاستلي      ست باي
ولي اين اظهار نظر    .  را با در نظر گرفتن حقايق علمي تفسير كنند          (Bibel)سعي كنند كتاب مقدس     

بـه ايـن دليـل گاليلـه مجبـور شـد، طبـق رأي دادگـاه از                  . شود  حمله به كتاب مقدس محسوب مي     
فقط بايد بگويم كـه هـر       . توان صحبت كرد    دربارة جزييات اين قضيه نمي    . نظر كند   اش صرف   نظريه

ديدند،  هاي عالي را در خطر مي دانستند چون هر يك به طريقي، ارزش و طرف، خود را بر حق ميد
خواست نگاه جديد بـه نظـم الهـي را از دسـت بدهـد و                  گاليله نمي . بايست دفاع كنند    و از آن، مي   

كرد كه كسي حق ندارد، پاي خود را از تصوير جهان بر مبناي عقايـد مـسيحيت                   كليسا هم فكر مي   
خواسـتند مـانع      گذاشـتند و نمـي      قضات دادگاه به مرجعيت علمي گاليلـه احتـرام مـي          . اتر گذارد فر

خواستند از به وجود آمدن ناآرامي در تـصوير سـنتي مـسيحيت دربـارة                 تحقيقات او شوند ولي مي    
دهنـده دادگـاه عليـه گاليلـه          هايي كه شد، رأي تكـان       بالاخره به خاطر اشتباه   . جهان جلوگيري كنند  

  (Heisenberg, 1984: 307-310). ات شديدي به كليسا وارد كردصدم
توانيم براي اين استدلال قائل شويم، كه انسان اجازه نـدارد بـدون      خلاصه چه ارزشي امروز مي    

عنوان قسمتي از سـاختار فكـري         اطميناني در يك تصوير جهاني وارد كند كه به          تأمل، ناآرامي و بي   
گـرا    بعـضي از متفكـران اصـول      . كنـد    زندگي در جامعه بازي مي     اجتماع، نقش مهمي در هماهنگي    

(radikal)        آنها به اين مطلـب     . دهند    العمل نشان مي    ، امروزه با تمسخر نسبت به اين استدلال عكس
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كنند كه مسئله سر حفظ بقاء ساختار قدرت خيلي قديمي  است كه بايد برعكس، فكـري                   اشاره مي 
امـا بـه ايـن متفكـران     . هر چه زودتر تغيير كند يا از بـين بـرود  شود تا چنين ساختارهاي اجتماعي  

بيني حاكم هنوز هم وجود دارد و در     گرا، بايد يادآوري كرد كه نزاع بين كليسا و علم و جهان             اصول
عنوان اسـاس تفكـر انتخـاب     هاي خودكامه كه در آنها ماترياليسم ديالكتيك، به         حقيقت در حكومت  

هـاي     جماهير شوروي نتوانست نظريـه      براي مثال فلسفه اتحاد   . شود   مي شده است، اين مسئله ديده    
خـصوص در      را تحمل كند و با آنها كنار بيايـد، بـه           (Quantum) و كوانتوم    (Relativität)نسبيت  

 1948در سـال    . كردنـد   شناسي، عقايد مختلف سخت با يكديگر برخورد مي         مسائل مربوط به جهان   
اي دربارة مسائل ايدئولوژيكي علم نجـوم برگـزار شـد تـا دربـارة                 نگرهميلادي، در شهر لنينگراد، ك    

  .مسائل مربوطه، بحث كرده و قراردادهايي در آن باره امضا كنند
در اينجا مساله سر نزاع بين تشكل فكري يك اجتماعي است كه ذات آن، بايد كمي ايستا باشد                  

. علمي جديد بايد ادامه داشـته باشـد  و تشكل فكري ديناميكي اجتماعي كه هميشه در آن تجربيات        
كند داراي فكر ثابتي باشد       اي كه با تحولات و تغييرات انقلابي به وجود آمده است، سعي مي              جامعه

اطميناني كامل به معيارها براي هميـشه         بي. ريزي كند   تا بتواند اساس هميشگي جامعه جديد را پايه       
بينـي    تي كه علم يا يك علم ديگري، اساس جهان        وق. اما علم دنبال توسعه است    . قابل تحمل نيست  

 همين مسئله مورد نظر است، آنگـاه        Dialektik) (Materialismشود كه در ماترياليسم ديالكتيك      
تواند وجود داشته باشد و بـا ثبـات زبـان نيـز، دوبـاره                 ها پيش مي    ها سال پيش يا قرن      فقط علم، ده  

رسد كه بهتر است، بـا تـصاوير و           اين دليل به نظر مي    به  . امكان پيدايش يك نزاع جديد وجود دارد      
از ابتدا توضيح دهيم كه در اينجا، يك زبان شـعري بـراي             ) رابطه با كل  (ها براي رابطه بزرگ       تمثيل

هاي زنده به وجود آمده، اما از زبان علمي صحبتي به ميان نيامـده                هاي انساني با سمبول     همه ارزش 
 (Heisenberg, 1984, pp 310-311). است

ايـم كـه در       ها آموخته   از پيشرفت علوم طبيعي كه زاييده مذهب مسيحيت در اروپا است، درس           
هاي مـذهبي خـود داراي        قبلاً عرض كردم كه تصاوير و تمثيل      . كنم  آخر بحث خود به آن اشاره مي      

ر دارد كه   ها قرا   دهند كه در پشت پديده      زباني هستند كه به ما امكان فهميدن رابطه قابل لمس را مي           
تـوان مثـل      براي اين زبان هم، مي    . ها بشويم   توانيم صاحب اخلاق و محاسبه ارزش       ما بدون آن نمي   

هايي وجود داشته است و وجود دارد كـه   در تمام نقاط دنيا، زبان    . هاي ديگر، جانشين پيدا كرد      زبان
  .ايم اما، ما در يك مكان زباني معين متولد شده. كند كمك به تفهيم ما مي
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به اين دليل،   . اين زبان به زبان شعر بيشتر شباهت دارد تا زبان علم كه داراي دقت زيادي است               
كند، بـا     آسماني را كه كتاب مقدس توصيف مي      . اكثراً كلمات در هر دو زبان كمي با هم فرق دارند          

ست، ولي  كره زمين، در مقابل جهان به اندازه يك گرده خاك ا          . شناسيم فرق دارد    آسماني كه ما مي   
كند، به اين مفاهيم، يك معني عينـي          علوم طبيعي كوشش مي   . آيد  براي ما مركز جهان به حساب مي      

ما نبايد اين دو زبان را با       . بدهد اما زبان مذهب، بايد از شكافتن جهان عيني و ذهني جلوگيري كند            
  .تر از قبل فكر كنيم يكديگر مخلوط كنيم، ما بايد ظريف

.  كرده اسـت (subtiler)تر  ر قرون جديد، ما را مجبور به اين تفكر ظريف        تكامل علوم طبيعي د   
توانيم با كمك     ايم، بلكه فقط مي     چون ما ديگر، دنياي تجربيات مستقيم را موضوع تحقيق قرار نداده          

وسايل جديد تكنيكي داخل اين دنيا شـويم، پـس ديگـر زبـان زنـدگي روزانـه، در اينجـا كفايـت                       
هـاي رياضـي      ط مقدور است كه جهان را با ساختارهاي منظم آن توسط فرمول           براي ما فق  . كند  نمي

ها رضايت بـدهيم،      خواهيم دربارة آن صحبت كنيم، بايد به تصاوير و تمثيل           بفهميم، اما وقتي كه مي    
هـاي    تر رفتار كنيم و فهميديم كـه تنـاقض          ما آموختيم كه با زبان، محتاطانه     . تقريباً مثل زبان مذهبي   

(Wiederspruch)      علوم طبيعي جديـد،  . توانند ريشه داشته باشند  ظاهري در نقص كفايت زبان مي
هاي گاليله و كپلر، اصلاً قابـل مقايـسه    هاي فراواني را كشف كرده است كه با قانونمندي         قانونمندي

اما در اين ميان، معلوم شد كه با ازدياد روابط، مشكلات تفهيم كردن و درجـه تجـرد رشـد                    . نيست
عنوان شرط همه علوم طبيعي معتبر بود، در فيزيك اتمـي بـه               ها به   كنند و مسئله عينيت كه مدت      مي

كننـده ديگـر ممكـن        اين طريق محدود شد كه جدايي كامل پديده مورد مـشاهده توسـط مـشاهده              
  .نيست

  ـ رابطة حقيقت علمي و مذهبي8
ن رابطه از دو تصور محدود دان بزرگ سوئيسي در اي  فيزيك (Wolfgang Pauli)ولفگنگ پائولي 

اند، كه اما مطابق حقيقـت        العاده مثمر ثمر بوده     كند كه هر دو در تاريخ تفكر انساني فوق          صحبت مي 
 است كه بدون وابستگي (objektiv)، تصور يك جهان عيني      (Extrem)يك غايت   . خالص نيستند 

 اين غايت، الگوي علوم طبيعي       در زمان و مكان، طبق قانون جريان دارد،        (Subjektivität)به ذهن   
كنـد،   غايت ديگر تصور ذهني است كه از نظر عرفاني وحدت جهان را تجربه مي   . جديد بوده است  

اين غايت هم الگوي عرفان شرقي . اي در برابر آن قرار ندارد اي، هيچ دنياي عيني  و ديگر هيچ شيء   
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ما بايد نقشي را كـه از       . د، قرار دارد  فكر ما در بين اين دو غايت يا اين دو تصور محدو           . بوده است 
  .شوند، تحمل كنيم اين تضادها نتيجه مي

علاوه بر آنكه ما بايد دو زبان مذهبي و علمي را كاملاً جدا از يكديگر نگهـداريم، بايـد از هـر                      
صحت نتايج آزموده شده علوم نبايد      . نوع ضعف محتوايي آنها و مخلوط كردن آنها جلوگيري كنيم         

اي كـه ريـشه مـذهبي         مذهبي مورد شك و ترديد قرار گيرد و بالعكس اصول اخلاقـي           توسط تفكر   
شـكي نيـست كـه بـا     .  حوزه علوم، سست شوند (rational)هاي عقلي  دارند، نبايد توسط استدلال  

در اين . شوند اند كه به آساني حل نمي اي مطرح شده توسعه امكانات تكنيكي، مسائل جديد اخلاقي    
يعني به زبان مذهبي، به تشكل فكري جامعه كـه          . رجوع كنيم » كل«كه به رابطه با     موارد لازم است    

  .اصول اخلاقي از آن اخذ شده است

  ـ ابعاد مادي و معنوي در زندگي9
در حقيقت اين وظيفه جامعه بوده است كه با كمك امكانات علمي و تكنيكي، فقـر مـادي طبقـات                    

هاي جديـدي ظـاهر        اين مسائل مادي حل شد، بدبختي      اما بعد از آنكه   . مختلف جامعه را محو كند    
شـايد  . مثلاً لازم شد كه تشكل فكري يك جامعـه، او را در خودآگـاهي يـا فهـم كمـك كنـد                     . شد
امروزه، دانشجويان ما مشكلاتي دارنـد كـه علـت آنهـا نيازهـاي             . جا باشد   ترين وظيفة ما همين     مهم

 و بـه     انـد،   و دچار نقص در اعتماد و توكل شـده        مادي نيست، بلكه آنها از نظر فكري مشكل دارند          
. ما بايد بكوشيم آنها را از تنهايي درآوريـم        . توانند براي زندگي خود معنايي پيدا كنند        اين دليل نمي  

يك تأمل نظري در    . دار مورد تهديد قرار داده است       اين تنهايي، خود را در اين جهان تكنيكي هدف        
 كـه بـراي مـا        كند، تا مـوقعي     ر جامعه در اينجا كمك زيادي نمي      شناسي يا ساختا    مورد مسائل روان  

هـاي    مـا بايـد ارزش    . ميسر نشود كه تعادلي طبيعي ميان شرايط زندگي مادي و معنوي برقرار كنيم            
مستدل در تشكل فكري جامعه را دوباره زنده كنيم و به مردم، نيروي روشني ارائه دهيم تا هر فـرد        

  .ها شود  اين ارزشبتواند خودش دوباره متوجه
وظيفه من اين نيست كه دربارة جامعه صحبت كنم، بلكه وظيفه من اين است كه دربارة رابطـه                  

هاي زيادي براي بشريت  علوم طبيعي در قرون اخير، پيشرفت. حقيقت علمي و مذهبي صحبت كنم   
ي شـايد   هاي ديگر زندگي بخـصوص در رابطـه بـا زبـان مـذهب               اما در مورد بخش   . به ارمغان آورد  

توان شكل فكري جامعه آينده را به زبـان مـذهبي قـديم               دانيم كه آيا مي     ما نمي . كوتاهي شده است  
صـداقت و   . كنـد   بازي عقلاني با كلمات و اصطلاحات در اينجـا كمـك كمـي مـي              . بيان كرد يا نه   
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قط از ها است و ف اما چون اخلاق اساس همزيستي انسان. ترين عوامل هستند پافشاري از جمله مهم
 بنابراين بايد ما فقط سعي كنيم با نسل جديد در تـشكل فكـري                شود،  تشكل فكري جامعه اخذ مي    

من ايمان دارم كه اين مسله ميـسر خواهـد شـد، بـه شـرط آنكـه يـك تعـادل                      . جامعه متحد شويم  
 (Heisenberg, 1984, 312, 395). صحيحي بين هر دو حقيقت مذهبي و علمي برقرار شود

منظور من فقط ايمان مـسيحي بـه يـك          . اين است كه ايمان چراغ راه ما بايد باشد        مسئله ديگر   
. خداوندي كه به جهان، معني داده است، نيست، بلكه منظورم ايمان به وظيفة ما در اين جهان است                 

  .گذارم گيرم و وجودم را روي آن مي يعني تصميمي مي
توانيم شروع كنيم، چون به چيـزي         ا مي داند كه در آينده چه خواهد گذشت، اما م          كس نمي   هيچ

پس بايد زندگي . خواهيم، دوباره زندگي معنوي شكوفا شود ما مي. خواهيم ايمان داريم و چيزي مي
  (Heisenberg, 1985, pp 44-45). خود را وقف آن كنيم

  ها نوشت پي
او بعـد از پايـان تحـصيل فيزيـك از     . آلمـان  (Würzbürg) در وورسبورگ 1901نامه ورنر هايزنبرگ ـ متولد   زندگي. ١

او براي فهم بهتر فيزيك و جهان هستي به مطالعه آثار فلسفي . دانشگاه منويخ دكتراي فيزيك نظري خود را گرفت
 با اينكه جـوان بـود       1926او در سال    . تري از اتم را ارائه دهد     مهم پرداخت و با همكاري بوهر خواست، تصوير كامل        

نوشت كه سروصداي زيادي در تاريخ علم به پـا كـرد چـون عـلاوه بـر روي                   » اصل عدم قطعيت  «اي در مورد      مقاله
اساس تفسير كپنهاكي نظريه كوانتوم قـرار  » اصل عدم قطعيت  «فيزيك اتمي روي كليه دانش بشري تاثير گذاشت         

او .  جايزه نوبل فيزيك را دريافت كرد1932او در سال . باشد  داراي تفسير جديدي از حقيقت فيزيكي ميگرفت كه
 بود و بعداً رهبري تحقيقـات علمـي آلمـان را برعهـده     (Keiser Wilhelm)سال با رئيس انستيتوي كايزر ويلهلم 

ائل ديگري مثل سياست، هنر، جامعه و دين او علاوه بر فيزيكدان بودن، متفكري متواضع بود و در موارد مس. گرفت
  . درگذشت1976او در سال . اي ارائه داده است مطالب ارزنده

  :اند از كتب مهم او عبارت  
  اصول فيزيكي تئوري كوانتوم. 1  
  فيزيك و فلسفه. 2  
  ماوراء مرزها. 3  
  سنت در علم. 4  
  تغييرات اصول علوم طبيعي. 5  
  تصوير فيزيك امروز. 6  
  اي بر نظريه واحد در ذرات بنياني مهمقد. 7  
  تئوري كوانتوم و فلسفه. 8  
  (Schischkoff, 1972, 267)  
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